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Abstract  

There have been different approaches to language for a long time and consequently different 

solutions have been offered to understand its meaning. One of the new approaches in 

language research, especially semantics is context of the text.The present research work 

studies the literally similar verses in Adam story.  

The verses in which words play great role to convey meaning. The aim of this study is to 

survey the words of the story of the prostration of angels to Adam (AS) and the devil's 

disobedience to the divine command with the approach of linguistic context with a 

descriptive-analytical method. The findings of this study showed that the words used in 

similar verses of the story of Adam's prostration in the scattered chapters of the Holy Quran 

are related to each other in a semantic chain in such a way that its words are used in such a 

context that it can be replaced based on Syntagmatic axis and Paradimatic axis. 
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 مقاله پژوهشی  

 

اساس  فرشتگان بر آدم)ع( بر  ۀ های واژگانی در داستان سجدبررسی دلالت

 بافت زبانی 

قاسم  ، 3نسب یفاطمه احمد ،2زادهیمحمود آبدانان مهد ، 1جهرمی کهندل  مرضیه 

 4یبستان

 چکیده 
ویژه علم معناشناسی توجه به بافت متن است. در واقع  زبانی، به های  رویکردهای نوین در پژوهش از  یکی  

  ، باشند که تمامی واژگان قرآن کلمات وحی می آنجا باشد. از معنایی واژگان در پرتو بافت میسر می   ۀ کشف زنجیر 

رو، توجه به آیات متشابه لفظی  این تکرار برخی از آیات در عین وجود اختلافاتی جزئی بدون دلیل نیست. از 

توان به  بافت و توجه به رویکرد همنشینی و جانشینی نمی   ۀ یابد که جز از طریق توجه به مقول اهمیت می 

فرشتگان به    ۀ برد. هدف از این پژوهش، بررسی واژگان داستان سجد جزئیات و معانی ظریف آیات متشابه پی 

های این  تحلیلی است. یافته    ـوصیفی  آدم )ع( و سرپیچی شیطان از فرمان الهی با رویکرد بافت زبانی با روش ت 

قرآن کریم    ۀ های پراکند آدم در سوره   ۀ رفته در آیات متشابه داستان سجد کـار پژوهش نشان داد که واژگان بـه 

چنان در بافت خویش، دقیـق بـه  کـه واژگان آن   ی ا گونـه به   ارتباط هستند، معنایی با یکدیگر در    ۀ در یک زنجیر 

 .  که امکـان جانشـینی آنهـا بـا سایر واژگان وجود ندارد   است   رفته   کار 

  )ع(   بافت زبانی، دلالت، جانشینی و همنشینی، داستان آدم   واژگان کلیدي: 
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  و بیان مسئله  مقدمه 

زبان دقیق و فصیح قرآن کریم با چینش منظم واژگان، یک نظام معنایی منسجم را پدید آورده است.  

ای است که بسیاری از دانشمندان  معنایی واژگان قرآن کریم، مقوله   ۀ شبک   دیگر عبارت فهم معنا و یا به 

-شناسان، ادیبان و ... را به خود مشغول ساخته های مختلف مانند پژوهشگران علوم قرآنی، زبان حوزه 

طور خاص شایسته بررسی و حائز  طور عام و معناشناسی به شناسی به که از منظر زبان طوری به   ؛ است 

 .اهمیت است 

بافت است.    ۀ شناسی مقول ویژه علم معنی های زبانی، به های جدید در پژوهش یکی از مباحث و روش 

ها در زبان عربی  کند. واژه عنوان بستری است که معنای دقیق واژگان و جملات را مشخص می بافت به 

ممکن است از معانی متفاوت برخوردار باشند و جدای از این مسأله، مؤلف متن ممکن است معنای ویژه  

فهم    های خویش بدمد. در چنین حالتی، بدون در نظر گرفتن بافت، نظر اوست، در واژه   ای را که مد  

-به نتیجه، معنای متن ممکن نخواهد بود. در این میان در قرآن کریم  دقیق و کامل معنای واژگان و در 

  ۀ اند و مجموع تکرار شده   های مختلف شود که در سوره های قرآنی آیاتی دیده می در داستان   خصوص 

به  آیات از واژگان مشابه شکل گرفته است واژگان  این دسته  این   ؛ کاررفته در  آیات  اما درحقیقت  گونه 

رغم تکراری بودن الفاظ در نگاه اولیه مطابق و متناسب با سیاق  خصوصیات زبانی خاصی دارند که علی 

کاررفته در جایگاه مناسب  های به کدام از واژه توان متوجه شد که هر و بافت آیه بوده و در پرتو بافت می 

از خود است و در عین تناسب ظاهری، تناسب معنایی با  خویش در جمله و هماهنگ با آیات قبل و بعد 

-که هیچ واژه   هستند   بر آن در جانشینی از یکدیگر نیز شیوه و اسلوب خاصی دارا یکدیگر داشته و علاوه 

 توان با کمک علم زبان رو می این از  . دیگر نمود   ۀ ژ توان جایگزین وا ای را نمی 
 
بافت    شناسی و مخصوصا

های مختلف معنایی آن را به نحو بهتری درک کرد  زبانی به نظام معنایی موجود در آن دست یافته و لایه 

  .و اختلاف موجود در این دسته آیات را تبیین نمود 

اساس بافت زبانی با تکیه  های قرآنی بر های معنایی واژگان در داستان دلالت این پژوهش تحت عنوان » 

د شیطان از   بر داستان تمرد شیطان از فرمان الهی« برآن است تا تمامی آیات مربوط به داستان تمر 

های  کاررفته و تفاوت آوری و به بررسی واژگان به های مختلف را جمع دستور سجده به آدم)ع( در سوره 

اساس بافت زبانی پرداخته و به ظرایف معنایی آن  های مشابه در هرکدام از آیات بر ود در عبارت موج 

 :های زیر پاسخ دهد اشاره کند و به پرسش 

 نظام معنایی واژگان در این سوره از حیث تشابه لفظی، روابط همنشینی و جانشینی چگونه است؟ -1

کننده به  یک عامل تعیین   ۀ مثاب کاررفته در این داستان به بافت زبانی در دریافت معانی واژگان به  -2

 کاررفته است؟ 
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 پژوهش   ۀ پیشین 

خود تحت عنوان » نقش بافت در دریافت معنا از کاربرد دو   ۀ نام ( در پایان 1۳96)  معینی، روح الله 

معنایی آن دو در قرآن کریم «به این نتیجه دست یافت که بررسی و تحلیل    ۀ واژه”کتاب”و”قرآن”و حوز 

به کلمات همنشین و در پرتو بافت میسر است تا از این رهگذر معانی مختلف  توجه معنایی این دو واژه با 

 این دو واژه و تغییرات معنایی آنها شناخته شود. 

خود به اهمیت بافت در تفسیر آیه اشاره داشت و به این موضوع    ۀ ( در مقال ۲۰1۷)   دژآباد، حامد 

ماید  ن متصله لفظی است که نقش مهمی را در تفسیر قرآن کریم ایفا می   ۀ اشاره دارد که سیاق تنها قرین 

  .اندازد مفسر را در فهم معنی نهایی به خطا و اشتباه می ،  و نادیده انگاشتن بافت و سیاق 

- خود تحت عنوان » اثر السیاق فی تغییر دلاله الالفاظ   ۀ ( در مقال ۲۰1۴)   حمودی العزاوی، خالد 

کهف    ۀ ثیر بافت و سیاق در تغییر و دگرگونی معانی واژگان در سور أ وره الکهف نموذجا« به بررسی ت س 

کهف بر حسب موقعیت و بافت    ۀ پرداخت. نتایج حاکی از این بود که که دلالت معانی واژگان در سور 

 سخن تغییر می کند و هر واژه های دلالت خاص خود دارد که در زیبایی متن موثر است. 

و تطبیق آن    ی پایه و نسب   ی متن، فرامتن و تحلیل معن » با عنوان    ی ا با مقاله (  1۳8۷)   روشن   ی سعید 

و پایه    ی نسب   ی توجه به دو نوع معنا   ی از مسائل مطرح در معناشناس   ی کند که یک بیان می «  با تفسیر  

را    ی را رجحان بخشیده و بافت و عوامل زبان   ی نسب   ی توجه به معنا   ی نماید که بسیار ی است. او اظهارم 

در تفسیر   ی ثیر شگرف أ ت  مسأله در این   ی گیر گیرند. او عقیده دارد که جهت ی نظرم  معنا در  ی عنصر اصل 

 گذارد. ی جای م   متون دینی بر 

اما    ، بافت و نقش آن در درک معنی صورت گرفته است   ۀ زمین های ارزشمندی که در با وجود پژوهش 

فرشتگان به آدم)ع(    ۀ گزینی داستان سجد ثیر بافت زبانی در واژه أ ای متفاوت به ت پژوهش حاضر با شیوه 

علم معناشناسی و با رویکرد بافت زبانی معانی    ۀ و سرپیچی شیطان از فرمان الهی پرداخته و از دریچ 

 .واژگان را در این داستان بررسی نموده است 

 مفاهیم نظری 

 بافت 

انگلیسی   در  و  سیاق  عربی،  زبان  در  زبان    Contextبافت  در  دارد.  می نام  را  شناسی  بافت  توان 

شناسان معتقدند که معنای یک واژه را  ثرند. برخی از زبان ؤ عواملی دانست که در تفسیر معنا م   ۀ مجموع 

فرث،    ( 1۵8:  1۳8۷پالمر،  ر.ک:  )   . بافت زبانی تعیین کرد توان براساس محیط وقوع آن در یک  می 

« )مختار عمر،  . گوید: »معنا تنها در خلال قرار گرفتن در بافت کشف می شود پرچمدار این رویکرد می 

1386 :  6۵ ) 
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شدنی است. در    طور کامل وصف معنای یک واژه در چارچوب بافتی که در آن به وقوع پیوسته، به » 

  : 1۳8۷)صفوی،  «   . کنند زبانی از یکدیگر متمایز می شرایطی، بافت را در دو گونه بافت زبانی و غیر چنین  

۲1۲ ) 

بر »    را  زبانی، معنا  بافت  بر  روابط درون اما معناشناسی مبتنی  زبان  حسب  واحدهای  متنی میان 

متنی روابطی است که از ارتباط یک واژه با سایر واژه ها پدید  بررسی می کند. مقصود از روابط درون 

نی و سیاق  آید و در سطح جمله و متن امکان بررسی دارد؛ این روابط شامل روابط همنشینی، جانشی می 

 ( ۷۲  : 1۳89)حدادی،    .« است 

گرفتن آنها در چارچوب یک جمله، نقش بزرگی را در تعیین دلالت بافت زبانی  ها و قرار گزینش واژه 

به  زبانی  بافت  و  دارد  عهده  می ۀ نوب بر  انعکاس  را  جمله  در  واژگان  معنای  التلب،  ر.ک:  )   . دهد خود 

 ( 1۰9  : ق 1۴11

 همنشینی 

زبان »  می در  گفته  همنشین  واژگان  واژه،  یک  مجاور  واژگان  یا  کلمات  سیاق  به    .« شود شناسی، 

 (   116-   17:  138۷،   ی )صفو 

 جانشینی 

کلامی با    ۀ الفاظ یک زنجیر یک از  ای از نوع انتخاب و جایگزینی میان هر جانشینی رابطه   ۀ رابط 

 . شوند الفاظی است که جایگزین آنها می 

 ( ۳6م:  199۲کریستال،  ) ر.ک:  

 دلالت 

کند و جمع آن،  دلالت یعنی راهنمایی، آنچه لفظ در اطلاقش ما را به معنی صحیح راهنمایی می » 

 ( ۴۵ق : 1405)مصطفی ،    .« دلائل و دلالات است 

 :دو نوع دلالت می باشند   ی واژگان دارا 

 .نخست: دلالت قاموسی یا اصلی؛ یعنی دلالت یک واژه به تنهایی و خارج از متن 

دارد و هرگاه در درون ترکیب    ی زیاد   ی ها دوم: دلالت واژه در قالب متن؛ زیرا یک کلمه در قاموس، دلالت 

ر.ک:  )   . بخشد معانی رهایی می   ک اشترا نماید و آن را از  را مشخص می   آن   ی داده شود، بافت، معنا   ی جا 

 ( 21  : 1390الصالح، 
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 های معنایی واژگان در داستان آدم)ع( دلالت 

در بررسی دلالت واژگان شایسته است تا به نقش بافت در گزینش واژگان و ساختار آن دسته از  

که توجه به بافت زبانی  زیرا   ؛ اند پرداخته شود طور پراکنده در قرآن کریم تکرار شده هایی که به داستان 

نهایت این امر عاملی  های قرآن کریم است و در ویژه در داستان یکی از عوامل مهم در شناخت واژگان به 

های  مهم در شناخت متفاوت از معانی والای آیات الهی و تحیر مخاطب در استفاده از تنوع در شیوه 

  .رود های قرآنی به شمار می انتخاب و گزینش و چیدمان دقیق واژگان در داستان 

داستان حضرت    ، هایی که در قرآن کریم با واژگان به ظاهر مشابه تکرار شده است یکی از داستان 

کنند. با توجه به  ی گوناگون این داستان را مطرح م   ی ها باشد. که این تصاویر در مجموع، جنبه آدم می 

آفرینش،  دعوت    ۀ مباحث این داستان، در این مقاله به ذکر برشی از داستان یعنی مرحل   ی گستردگ 

پردازیم.  فرشتگان برای سجده به آدم )ع( از سرپیچی شیطان از دستور خداوند از منظر بافت زبانی می 

طه    ، 11اعراف /   ، 74ند از: ص/ ا این داستان در هفت سوره بیان شده است که به ترتیب نزول عبارت 

 . ۳۴/ بقره ،    50کهف / ، ۳۰ـ  ۳1حجر /   ، 61اسرا /    ، 116/ 

در این مقاله سعی شده است تا در حد توان به تحلیل آیات متشابه در داستان فرمان خداوند به  

سجده به آدم)ع( و سرپیچی شیطان از فرمان الهی از منظر بافت زبانی اشاره شود تا    منظور به ملائکه  

  .خود را دارد که بافت کلام آن را اقتضا کرده است   ۀ نشان دهیم که آیات متشابه هرکدام کارکرد ویژ 

 اول: آغاز آفرینش    ۀ مرحل 

ا مِنْ طِینٍ ﴾ ص  ر 
َ

ةِ إِنِي  خَالِقٌ بَش
َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
  71  / ﴿إِذ

صَالٍ مِنْ حمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ الحجر 
ْ
ا مِنْ صَل ر 

َ
ةِ إِنِي  خَالِقٌ بَش

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
   28  / ﴿وَإِذ

  
َ

ال
َ
 ق

ْ
رْضِ خَلِیفَة ﴾ البقرة ﴿وَإِذ

َ ْ
 فِي الْ

ٌ
ةِ إِنِي  جَاعِل

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
كَ لِل  30  / رَبُّ

  :معنای لغوی و اصطلاحی واژگان 

 جاعل و خالق  -

زمخشری،  ر.ک:  ) . جاعل اسم فاعل از مصدر »جَعْل« است که در لغت به معانی گردانیدن، آفریدن 

 ( 141  م : 1998

اعطای خاص خداست و یکی از معانی خلق پدید آوردن از  جعل برای چه منظور پدید آوردن با  » 

 ( 23  : 1986) لویس،     .« هیچ )اوجده و ابدعه من العدم( اس 

جعل،  » در بین معانی گوناگونی که برای جعل آمده معنی اعطا کمتر مورد توجه قرارگرفته است.  

-( به این معنا که آنکه می 181  : 1379)سجادی،  «   . بر خلق، قرار دادن، اعطا و بخشیدن است علاوه 

 این اعطای خاصیت و نشان فریند به او خاصیتی اعطا می آ 
 
گذاری هدف، به نوعی علت  کند و طبعا
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خواهد باید او را  مثال، اگر خدا از بشر خلیفگی و جانشینی می عنوان به   ؛ دهد وجودی آن را تشکیل می 

 (   فدایی، سایت خبرآنلاین ر.ک:  )  . چنان بیافریند که بتواند این رسالت را انجام دهد آن 

 تحلیل بافتی 

رفته است. علت    به کار   « جاعل »   ۀ بقره واژ   ۀ و در سور   « خالق ۀ » واژ   « ص » و    « حجر » های  در سوره 

 اساس تحلیل بافت زبانی چیست؟ خالق بر   ۀ در محور جانشینی با واژ   « جاعل »   ۀ گزینش واژ 

سیاق هر  به  توجه به معنی خاص آن با  « بقره »  ۀ در سور  « جاعل » و  » ص »  های در سوره  « خالق ۀ » واژ 

برمی  و هر آیه  بر گردد  بار معنایی  کدام  واژگان همنشین دارای  از لحاظ  جدیدی می اساس  باشند که 

 .ند ا مفهومی با یکدیگر متفاوت 

گونه تحلیل نمود که عنوان خالق بیشتر  توان این خالق و جاعل می   ۀ به موارد استعمال دو واژ توجه با 

 
 
ناظر به خصوصیات و لوازم و حالات    ناظر به اصل ایجاد اشیا همراه با تقدیر است؛ ولی جاعل عمدتا

آنهاست، بر همین اساس برخی از محققان خلق را به ایجاد شیء بر کیفیتی مخصوص و جعل را به  

به حالتی پس  شیء  )ر.ک:    ؛ ماده جعل(  :   89/ 2مصطفوی،   ر.ک: اند.) از خلق معنا کرده گرداندن 

 خلق(   ۀ ماد   : 115/  3مصطفوی، 

”جعل” اگر    ۀ نویسد: »واژ در کتاب خود در خصوص واکاوی معنایی این دو واژه چنین می   کرمانی 

خلیفه نیز بر جانشین   ۀ رود که تجدید و تکرار گردد و واژ مورد چیزی به کار می به معنای”خلق” باشد در 

ا” لفظ ”بشر” همنشین با    ۀ کند. در آی ها بر برخی دیگر دلالت می شدن برخی انسان  ر 
َ

”إِنِي  خَالِقٌ بَش

کدام  ؛ بنابراین در هر ای که دلالت بر تجدید و تکرار دلالت نماید دیده نمی شود خالق گشته است و نشانه 

 ( 155م :  1998اند.«) کرمانی،  ها الفاظ و واژگان بنا به اقتضای مابعد آن گزینش شده سوره 

 

تناسب و ارتباط معنایی بین یکدیگر را    ه« خلیف ۀ » در محور همنشینی با واژ   « جعل »   ۀ در واقع گزینش واژ 

در معنای تکرار دارای اشتراک معنایی می باشند. یکی   ها دوی این واژه  که هر زیرا  ؛ کشند به تصویر می 

معانی   واژ   « جعل » از  با  راستا  همین  در  و  است  دگرگونی  و  و    « خلیفه »   ۀ تغییر  خلافت  درمعنای  که 

کند و در دو  زمان تغییر می   ه مرور که خلیفه ب ا زیر   ؛ در ارتباط تنگاتنگ معنایی قرار دارد   ، جانشینی است 

   ۀ » خالق« در محور همنشینی با واژ   ۀ گزینش واژ   « حجر » و    « ص »   ۀ سور 
 
« متناسب و هماهنگ  » بشرا

« بشر » که بارمعنایی  زیرا   ؛ است 
 
خلق )آفرینش(متضمن معنای    ۀ کند و واژ بر تغییر و تحول دلالت نمی   ا

ابراین هر واژه در جایگاهی که متناسب و هماهنگ و برحسب دلالتی که بافت  بن   ؛ نیست   تجدد و تکرار 

 گزینش شده است.   ، کند آن را اقتضا می 

  ؛ ای است که داستان آفرینش آدم در آن روایت شده است »ص« اولین سوره ۀ نظر دیگر سور از نقطه 

که یکی از معانی خلق  چرا   ؛ است   ظرافت معنایی صورت گرفته   نهایتِ در   « خالق »   ۀ بنابراین گزینش واژ 
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کند »انی  می   « خالق »   ۀ پدید آوردن از عدم است و در اینجا خداوند متعال اشاره به آفرینش آدم با واژ 

 
 
نظر ترتیب نزول می باشد داستان آدم در این سوره با  بقره که آخرین سوره از   ۀ اما در سور  ؛ « خالق بشرا

رْضِ خَلِیفَة« خاتمه می « جاعل ۀ » واژ 
َ ْ
 فِي الْ

ٌ
»خالق« در ابتدای روایت    ۀ یاید و  گزینش واژ ، »إِنِي  جَاعِل

  بقره صورت گرفته   ۀ »جاعل« در سور   ۀ متناسب و هماهنگ با  واژ    « ص »   ۀ داستان حضرت آدم در سور 

که  چرا   ؛ داستان آدم)ع( را به تصویر کشاند   ۀ است تا روابط منسجم معنایی بین شروع داستان و خاتم 

از ذکر داستان آدم در   با اعطای  حلقه هدف اصلی و غایت نهایی  های پراکنده، تکریم مقام والای او 

ة   : باشد موهبت خلیفة اللهی می 
َ

لِیف
َ

ضِ خ رأ
َ أ
 فِي الْ

ٌ
   إِنِيّ جَاعِل

 دوم: فرمان سجده   ۀ مرحل 

یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي   ا سَوَّ
َ

إِذ
َ
هُ سَاجِدِینَ ﴾ ) ص ﴿ف

َ
قَعُوا ل

َ
 ( 72  / ف

ةِ اسْجُدُوا﴾ ) اعراف 
َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
ُُ ق رْنَاکُمْ ثمَّ قْنَاکُمْ ثمَّ صَوَّ

َ
قَدْ خَل

َ
 ( 11  / ﴿وَل

سَجَدُوا﴾ ) طه 
َ
ةِ اسْجُدُوا لَِِدَمَ ف

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 ( 116  / ﴿وَإِذ

ةِ اسْجُدُوا لَِِدَمَ ﴾  )إسراء 
َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 ( 61  / ﴿وَإِذ

هُ سَاجِدِینَ ﴾ ) حجر 
َ
قَعُوا ل

َ
یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي ف ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
 ( 28  / ﴿ف

ةِ اسْجُدُوا لَِِدَمَ ﴾ ) کهف 
َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 ( 50  / ﴿وَإِذ

ةِ اسْجُدُوا لَِِدَمَ ﴾ ) البقره 
َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 ( 34  / ﴿وَإِذ

داستان حضرت آدم از تکرار بیشتری نسبت به دیگر حوادث داستان آدم)ع( برخوردار  این قطعه از  

است و به دلیل اهمیت موضوع و جاودانه ماندن    شده   دیده های مختلف  است و هفت مرتبه در سوره 

آدم و تکریم او با تعابیر و واژگانی متفاوت در محورهای جانشینی و همنشینی   ۀ مضمون داستان سجد 

 .قرار گرفته است 

 بررسی واژگانی 

 وقع 

:  سرعت باران بارید و همچنین گفته می وقع المطر )سقط(: یعنی به 
 
عا

ْ
عُهَا وَق

َ
ق

َ
عْتُ الحَدِیدَةَ أ

َ
شود: وَق

ر عنه بذلك.در تیز کردن شمشیر و آهن گفته می   سقوط شدید یعب 
 

شود. و هر  إذا حددتها بالمِیقَعَةِ، وکل

 ( 880  ق:  1412راغب اصفهانی،  ر.ک:  کنند. ) این واژه تعبیر می سقوط و افتادن سختی را به  

 تحلیل بافتی 

با فعل امر و در دو    « بقره، اسرا،کهف، اعراف، طه » های  جانب خداوند، در سوره   فرمان سجده از 

اسمیه مسبوق به فعل وقوع نشان داده شده است. در واکاوی این نوع    ۀ با جمل   « حجر » و    « ص »   ۀ سور 
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ا مِنْ    « حجر » و    « ص »   ۀ توان گفت: آیات قبل دو سور فرمان از لحاظ بافت زبانی می   ۀ نحو  ر 
َ

»إِنِي  خَالِقٌ بَش

صَالٍ مِنْ حمَإٍ مَسْنُون« )حجر /  71طِین« )ص/   
ْ
ا مِنْ صَل ر 

َ
( به ماهیت آفرینش آدم  28( و »إِنِي  خَالِقٌ بَش

 لهُ سَاجِدِینَ( )ص/   ۀ سپس به دنبال آن آی   . دلالت دارد 
ْ
قَعُوا

َ
ا سَویْتُهُ وَنَفَخْتُ فیه من رُوحي ف

َ
إذ

َ
و    72)ف

ناچیز    ۀ از آفرینش آدم با ماد   « طین و صلصال »   ۀ ( در این دو سوره آمده است. خداوند با دو واژ 29حجر/  

دمیده شدن روح الهی در بشر که بر تکریم و تعظیم    « نفخت من روحی » دهد و با عبارت  و حقیر خبر می 

قَعوا له ساجدین » کشد و تکریم مقام آدمی را با عبارت امری  لت دارد را به تصویر می مقام آدم دلا 
َ
  « ف

کند و  ثبوت و دوام می   ۀ صورت حال آمده است و افاد به   « ساجدین »   ۀ مضاعف نموده است؛ چراکه واژ 

قبل یعنی »فإذا سَوَیته ونَفَخت    ۀ با جمل   « اسقطوا » در معنای    « وقعوا » با فعل امر   « ساجدین » همنشینی  

قَعوا له    که بارمعنایی امر به سجده در چرا   ؛ فیه من روحی« مناسب و هماهنگ است 
َ
عبارت امری »ف

های  اما در سوره  ؛ باشد »اسجدوا« می   ۀ ساجدین«  در معنای  »به شدت به خاک افتادن« بیشتر از واژ 

الهی در بشر و تکریم    ای به آفرینش و خلقت آدم و دمیده شدن روح بقره، اسرا،کهف، اعراف، طه اشاره 

فعلیه »اسجدوا« متناسب و هماهنگ با ایجاز و اختصاری که در روایت    ۀ بنابراین جمل   ؛ او نشده است 

 .شود گزینش شده است ها دیده می داستان آفرینش آدم)ع(  در این سوره 

 فرشتگان   ۀ سوم: سجد   ۀ مرحل 

هْم أجْمعَوُنَ )ص 
ُّ
ةُ کُل

َ
سَجَدَ الملائک

َ
 ( ۷۳  / ف

سَجَدوُا )اعراف 
َ
ةِ اسْجُدُوا ف

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ( 11  / ثمَّ ق

ةِ إسْجُدُوا لْدم فسَجَدُوا )طه 
َ
مَلائک

ْ
 قلنا لل

ْ
 ( 116  / وَ إذ

سَجَدوا )اسرا 
َ
ة اسْجُدُوا لِدم ف

َ
لنْا للمْلائک

ُ
 ق

ْ
 ( 61  / واذ

همْ أجْمَعُونَ  )حجر 
 
ةُ کُل

َ
سَجَد الملائِک

َ
 ( 30/ ف

لنْا للمْلائَکِة اسْجُدُوا لِدم فسَجدوا( )کهف 
ُ
 )50  / واذ ق

سَجَدوُا  )بقره 
َ
ةِ اسْجُدُوا لَِِدَمَ ف

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 ( 34  / وَإِذ

درنگ فرشتگان در سجده به آدم)ع(  »حجر و ص« واژگان »کل و اجمع« بر اطاعت بی  ۀ در دو سور 

های دیگر ذکر نشده است. در واکاوی زبانی این دو واژه  کیدی در سوره أ کند که این عبارت ت دلالت می 

کید )کل( را تشدید کند و منظور این است  أ کید است تا ت أ از ت کید بعد أ ت   " اجمعون " توان گفت: » لفظ  می 

 ( 28/   12  : 1363)طباطبائی،    .« که حتی یک نفر هم باقی نماند طوری که ملائکه همه سجده کردند، به 

کیدی کل و اجمع  أ مبالغه و اغراق در سجده کردن با واژگان ت    « 30و حجر/    73ص/    »   ۀ در دو سور 

جْمَعُونَ » 
َ
ة کلهم أ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
سجدَ ال

َ
هُ ساجدین » در انطباق با مبالغه در فرمان به سجده    « ف

َ
در این دو    « فقعوا ل

  م: 1998ر.ک:کرمانی،  )   . سوره صورت گرفته است تا مطابقت و هماهنگی بین این دو آیه صورت پذیرد 
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کید در سجده  أ معنایی ت   ۀ کیدی »کل و اجمع« در راستای تکمیل زنجیر أ ت   ۀ ( بنابراین دو واژ 155/    1

یْتُهُ وَنَفَخْتُ   کردن با عبارت »فقعوا له ساجدین« و هماهنگ با تعظیم و تکریم مقام آدم با عبارت »فاذاسَوَّ

های بقره، اسرا، کهف، اعراف و طه هماهنگ با آیات قبل و بنا  اما در سوره  ؛ است  فِیهِ مِنْ رُوحِي« آمده 

ابزارهای   از  استفاده  بدون  فعل »فسجدوا«  به  اکتفا کردن  و  آدم  خلقت  روایت  در  اختصار  و  ایجاز  به 

 .کیدی؛ فرمان الهی اجابت گردیده است أ ت 

  چهارم: امتناع ابلیس به سجده بر آدم   ۀ مرحل 

افِرِین )ص 
َ
ک

ْ
بَرَ وَکَانَ مِنَ ال

ْ
 إِبْلِیسَ اسْتَک

َّ
 ( 74  / إِلا

اجِدِین )الْعراف  نْ مِنَ السَّ
ُ
 إِبْلِیسَ لمْ یَک

َّ
 ( 11  / إِلا

بَی )طه 
َ
 إِبْلِیسَ أ

َّ
 ( 116  / إِلا

ونَ مَعَ  
ُ
نْ یَک

َ
بَی أ

َ
 إِبْلِیسَ أ

َّ
اجِدِین )الحجر إِلا  ( 31  / السَّ

ا )الإسراء   قْتَ طِین 
َ
سْجُدُ لِمَنْ خَل

َ
أ
َ
 أ

َ
ال

َ
 إِبْلِیسَ ق

َّ
 ( 61  / إِلا

هِ )الکهف  مْرِ رَبِ 
َ
فَسَقَ عَنْ أ

َ
 إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الجِنِّ ف

َّ
 ( 50  / إِلا

افِرِینَ )البقرة 
َ
ک

ْ
بَرَ وَکَانَ مِنَ ال

ْ
بَی وَاسْتَک

َ
 إِبْلِیسَ أ

َّ
 ( 34  / إِلا

امتناع ابلیس از فرمان الهی با تعابیر و واژگان متفاوتی بیان شده است با اینکه مضمون آیات یکسان  

کدام در مجاورت آیات پیشین و پسین و محورهای جانشینی و همنشینی و بافت سوره بار  اما هر   ، است 

اساس محورهای  در این بخش علت تفاوت تعابیر از لحاظ بافت زبانی بر   کنند. ای پیدا می معنایی تازه 

 .شود جانشینی و همنشینی بررسی می 

 بررسی واژگانی 

 استکبار 

ریش »  از  برتری خواهی   ۀ استکبار  به معنای  و  از  ( » 18/ 10:  1360،  ) مصطفوی   « »کبر«  امتناع 

ر و خودبزرگ بینی است   ( 125/    5  ق: 1414، منظور )ابن    .« پذیرش حق از روی عناد و تکب 

 کافرین 

زیرا با تاریکی    ؛ گویند معنای پنهان کردن و پوشاندن است. به شب تاریک کافر می در لغت به  " کفر ” » 

های الهی را پوشانده  گویند که نعمت بنابراین از آن جهت به کافر، کافر می   ؛ پوشاند خود همه چیز را می 

 (   38:  1990جوهری،  .«) نماید و مخفی می 

 فسق 

 .فسَقَ یفسِق و فِسقا وفسوقا: خرج عن قشره: از پوست خود بیرون آمد 
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و    " فسقت الرطبة من قشرها " در اصل به معنی خارج شدن هسته از درون رطب است،    " فسق » " 

:  " فسق عن امر ربه " طور که در قرآن آمده است: یعنی خروج از دین و میل به معصیت. همان  " فسوق " 

 ( 82/ 11ق: 1414منظور، ابن )   « از فرمان خداوند رویگردان شد.   " مال عن طاعته " 

 بررسی دلالت بافتی 

  ، محور اصلی داستان بر سرکشی ابلیس از فرمان الهی است   31  ۀ آی   : حجر » و    74  ۀ آی   « ص »   ۀ در سور 

 .پردازی شده است متفاوت عبارت   ۀ اما به دو شیو 

  « ص»   ۀ تکرار مشابهی و ترکیبی از عناصر موجود در سور   « حجر »   ۀ سور   ۳۰و    ۲9  ۀ در آیات شریف  

 لهُ سَاجِدِینَ« )   ۷۳و    ۷۲  ات آی 
ْ
قَعُوا

َ
ا سَویْتُهُ وَنَفَخْتُ فیه من رُوحي ف

َ
إذ

َ
همْ  ( » ۲9یعنی »ف

 
ةُ کُل

َ
سَجَد الملائِک

َ
ف

اما    ؛ کیدی »کلهم اجمعون« نیز تکرار شده است أ شود و همچنین عبارت ت مشاهده می (  ۳۰أجْمَعُونَ« ) 

با    ۷۴  ۀ آی   « ص »   ۀ آدم در این دو سوره متفاوت است. در سور   بیان امتناع ابلیس از فرمان سجده بر   ۀ نحو 

بَرَ وکان مِنَ الکافرین« و در سور  عبارت 
ْ
با عبارت » إلا أبلیس أبی أنْ   ۳1 ۀ آی   « حجر »  ۀ » إلا إبْلیسَ استَک

اجدِیِنَ« سرکشی و مخالفت ابلیس از امر ا  ونَ مَعَ السَّ
ُ
-لهی به تصویر کشیده شده است و دلالت هر یک

  ؛ کند کدام از آیات در بافت و در مجاورت آیات قبل و بعد، تفاوت داشته و بار معنایی جدیدی پیدا می 

پای عبارت به  بر  داستان  در  اصلی  محور  که  است  درست  است   ۀ دیگر  ابلیس  و    ؛ سرکشی  واژگان  اما 

  .آیات مذکور به دلیل بافت آن تفاوت دارد یک از محورهای جانشین و همنشین در هر 

  ۀ استکبار به معنای امتناع از پذیرش حق از روی عناد و تکبر  در کنار واژ   ۀ واژ   « ص »   ۀ سور   74  ۀ در آی 

ساجدین قرار گرفته است.    ۀ در کنار واژ   « أبی » فعل    « حجر »   ۀ سور   31  ۀ اما در آی   ؛ شود کافرین دیده می 

بنابراین    ؛ باشد می   « اباء »   ۀ از لحاظ سرکشی از پذیرش حق بیشتر از واژ   « استکبار »   ۀ شدت بار معنایی واژ 

)انا    ۀ جویی با جمل آیات بعدی این سوره به صفت کبر و برتری   « استکبار »   ۀ به دلالت معنایی واژ توجه با 

یَا  « استکبر »   و «  عالین » خیر( به معنای برتر بودن متناسب و هماهنگ با واژگان   
َ

ال
َ
قرار گرفته است.»ق

نَا خَیْرٌ 
َ
 أ

َ
ال

َ
عَالِینَ. ق

ْ
مْ کُنْتَ مِنَ ال

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَک

َ
قْتُ بِیَدَيَّ أ

َ
نْ تَسْجُدَ لِمَا خَل

َ
قْتَنِي مِنْ    إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
مِنْهُ خَل

قْتَهُ مِنْ طِینٍ« )ص/ 
َ
نْ تَسْجُدَ متضمن معنی اباء و امتناع است  عبارت یَا  (  75ـ    6نَارٍ وَخَل

َ
إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أ

قْتَهُ  
َ
قْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَل

َ
و به همین دلیل از ذکر فعل »ابی« خودداری شده است و عبارت انا خَیْرٌ مِنْهُ خَل

است  کشیده  تصویر  به  را  ابلیس  استکبار  طِینٍ  واژ   ؛ مِنْ  آیه  بافت  با  متناسب  و  هماهنگ    ۀبنابراین 

 .است است گزینش شده   « ابی »   ۀ تر از واژ تر و دقیق که اتنخابی مناسب   « استکبر » 

فعل    ۀ وسیل سرپیچی شیطان از فرمان الهی و تبیین صفت ابلیس به   « 74ص/  »   ۀ واقع در سور   در 

بدین معنی است که ابلیس آنگاه که از فرمان خداوند    « کافرین »   ۀ در محور همنشینی با واژ   « استکبر » 
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آمده  کافران در   ۀ جویی نماید در زمر خداوند در زمین برتری   ۀ روی گردانده و تلاش کرده است که از خلیف 

  .است 

» استکبر« ذکر    ۀ » ابی « بدون واژ   ۀ امتناع و خودداری ابلیس از فرمان سجده با واژ   « حجر »   ۀ در سور 

شده است و گزینش این واژه در تناسب با سیاق و آیات بعد داستان که متضمن معنی اباء و استعلا است  

قْتَهُ 
َ
رٍ خَل

َ
سْجُدَ لِبَش

َ
کُنْ لِْ

َ
 لمْ أ

َ
ال

َ
اجِدِینَ ق ونَ مَعَ السَّ

ُ
 تَک

َّ
لا

َ
كَ أ

َ
 یَا إِبْلِیسُ مَا ل

َ
ال

َ
 مِنْ  صورت گرفته است.﴿ق

صَالٍ مِنْ حمَ 
ْ
 (   32ـ    3  / إٍ مَسْنُونٍ )حجر صَل

  : تا غرناطی، بی ر.ک:  داستان آدم )ع( بوده است. ) گونه ومختصر  عراف بیان ایجاز ۀ ا هدف در سور 

1 /  490  )  

عبارت   با  صورناکُم« و  مَّ 
ُ
ث اکُمأ 

أ
ن

َ
ق

َ
ل

َ
خ دأ 

َ
ق

َ
ل و    »و  خلقت  یعنی  بشر  آفرینش  چگونگی  مراحل  به 

صورت ایجاز و اختصار از امتناع  کند تا به سیاق اقتضا می   بنابراین بافت و   ؛ است   صورتگری اشاره شده 

اجِدِینَ   « لم یکن من الساجدین » ابلیس با عبارت   نأ مِنَ السَّ
ُ
لِیسَ لمأ یَک  إِبأ

َّ
( سخن به  11﴾ )أعراف/   ﴿إِلا

بعد ذکر   ۀ طور ضمنی در آی اما به  ، میان آید. گرچه در این سوره واژگان ابی و استکبارحذف شده است 

تَهُ مِنأ طِینٍ اند.  شده 
أ

ق
َ

ل
َ

ارٍوَخ
َ
ن تَنِي مِنأ 

أ
ق

َ
ل

َ
هُ خ

أ
مِن رٌ  یأ

َ
ا خ

َ
ن
َ
أ  

َ
ال

َ
كَ ق

ُ
ت مَرأ

َ
أ  

أ
جُدَ إِذ سأ

َ
 ت

َّ
لا

َ
عَكَ أ

َ
 مَا مَن

َ
ال

َ
  ﴾ ﴿ق

جُدَ«  ( و عبارت »  12)اعراف/   سأ
َ
 ت

َّ
لا

َ
عَكَ أ

َ
تَهُ    و   ابلیس   امتناع   بر مَا مَن

أ
ق

َ
ل

َ
ارٍوَخ

َ
تَنِي مِنأ ن

أ
ق

َ
ل

َ
هُ خ

أ
رٌ مِن یأ

َ
ا خ

َ
ن
َ
»أ

 .کند « بر استکبار او دلالت می مِنأ طِینٍ 

  ۀ با این تفاوت که در سور   ؛ شود فرمان سجده با فعل » أبی « دیده می   « حجر » و    « طه »   ۀ سور   در دو 

تُ  »   ۀ عبارت »أن یکون مع الساجدین« اضافه گشته است. در بررسی بافتی آی  « ص » 
أ

خ
َ

ف
َ
تُهُ وَن یأ ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
ف

هُ سَاجِدِینَ 
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
کید و  أ متضمن معنای ت   « فقعوا له ساجدین » « گفته شد که عبارت  فِیهِ مِنأ رُوحِي ف

  ۀ دلالت بر اجابت فرمان الهی از ناحی   « کلهم اجمعون » کیدی أ مبالغه در فرمان سجده است و عبارت ت 

بنابراین همنشینی »أن یکون مع الساجدین « همراه با فعل » ابی« بنابر بافت و    ؛ همگی فرشتگان دارد 

کید به امر سجود  أ ت   « حجر »   ۀ کید بر این امر رخ داده است. اما در سور أ سیاق داستان از امتناع ابلیس و ت 

و اختصار و همچنین انسجام و هماهنگی با    » ابی« به دلیل ایجاز   ۀ شود و اکتفا به ذکر واژ دیده نمی 

  ۀ گوید: »داستان آدم )ع( در سور طور که علامه طباطبایی می است. همان   سیاق این سوره صورت گرفته 

( بنابراین    205/ 14  : 1۳6۳« )طباطبایی،    . ه است ترین عبارت و زیباترین بیان ایراد شد طه با کوتاه 

 .حرفی »أبی« مجسم شده است مخالفت شیطان بر سجده کردن به آدم )ع( در فعل سه 

ای از داستان آدم )ع(  صورت موجز روایت شده است و تنها حلقه به   « اسرا »   ۀ داستان آدم )ع( در سور 

«    ۀ با آی 
ً
لقت طِینا

َ
جَدَ لِمَنأ خ  أأسأ

َ
سَجَدوا إلا إبلیس قال

َ
جُدُوا لآدم ف ة اسأ

َ
لائک ا للمأ

أ
لن

ُ
 ق

أ
  / )اسراء »واذ

  ، عاشور غرض از ذکر این آیه حکایت داستان آدم نبوده ابن   ۀ کشیده شده است. بنا به گفت   تصویر   به   ( 61

 ( 149  : تا عاشور، بی ابن ر.ک:  است . )   بلکه جهت تسلی دادن به پیامبر خدا )ص( ذکر شده 
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جُدُ لِمَنأ  صورت اختصار اشاره شده است و با لحن پرسشی »أ بنابراین به برشی از داستان به    سأ
َ
أ

ا 
ً

تَ طِین
أ

ق
َ

ل
َ

است. »ترکیب استفهام در این چنین    « امتناع ابلیس از سجده به آدم )ع( نشان داده شده خ

 ( 543/  3  ق : 1412قطب،  ) «  . نظر برانگیختن و شوراندن برای التفات، شدیدتر و موثرتر است سیاقی از 

کند و با هدف و غرض از  معنی نهفته در این اسلوب استعلا و استکبار و امتناع ابلیس را مجسم می 

استعلا  و  )ص(  اکرم  پیامبر  رسالت  تکذیب  که  بعد  آیات  بافت  و  تم  بر  بنا  داستان  بر    ی ذکر  مشرکین 

 .باشد هماهنگ و منسجم می   ، پیامبراست 

داستان تمرد ابلیس از فرمان الهی با تعبیری متفاوت و متناسب و هماهنگ با    50کهف:    ۀ در سور 

هِ ﴾ آیات بعد با عبارت   رِ رَبِّ مأ
َ
سَقَ عَنأ أ

َ
ف

َ
لِیسَ کَانَ مِنَ الجِنِّ ف  إِبأ

َّ
به تصویر کشیده شده است. در    ﴿ إِلا

شدید شیطان  شود و سرپیچی و تمرد  »فسق عن« مشاهده می   ۀ تحلیل بافت متنی در این آیه، واژ   ۀ حیط 

شد، این واژه در اصل به معنی    طور که گفته است. همان   از سجده کردن با این واژه نشان داده شده 

»خارج شدن هسته از درون رطب« است و سپس برای خروج از دین به کار گرفته شد و اضافه شدن  

کند.  عبارت »أمر ربهِ« در محور همنشینی با فعل »فسق عن« به عصیان شیطان از امر الهی دلالت می 

هِ »فسق عن« در عبارت »   ۀ در واقع واژ  رِ رَبِّ مأ
َ
سَقَ عَنأ أ

َ
ف

َ
لِیسَ کَانَ مِنَ الجِنِّ ف  إِبأ

َّ
« یعنی »ابلیس با  إِلا

تمردش در حقیقت از پوست خود بیرون گشت و زندگانی را اختیار کرد که جز خروج از کرامت الهی و  

معنایی فسق و تمرد    ۀ ( تا در تکمیل زنجیر  ۲۷  : 1۳6۳یی،  « )طباطبا . اطاعت بندگی چیز دیگری نبود 

با لحن پرسشی »  الهی  از فرمان  سَ  شیطان 
أ

بِئ عَدُوٌّ  مأ 
ُ
ک

َ
ل وَهُمأ  لِیَاءَ مِنأ دُونِي  وأ

َ
أ تَهُ  یَّ رِّ

ُ
وَذ هُ 

َ
ون

ُ
خِذ تَتَّ

َ
ف

َ
أ

 » 
ً

الِمِینَ بَدَلا
َّ

 .سازد که مفید معنای انکار همراه با تعجب است عداوت و دشمنی ابلیس را مجسم     لِلظ

أبی، استکبر و کان من  »   ۀ ای است که امتناع ابلیس از سجده به آدم را با سه واژ بقره تنها سوره   ۀ سور 

روایت داستان آدم )ع( با این سوره خاتمه می   ، است به تصویر کشیده   « الکافرین  یابد.  به دلیل اینکه 

اسراء  ،  116  / ، طه  11، اعراف/  ۷۴های ص/  تمامی آنچه راجع به امتناع ابلیس به سجده در سوره 

 شود. در این سوره مشاهده می   ، ذکر شده است   ۳1  –   ۳۰، حجر/  61/ 

حسب سیاق و  بر   « أبی » تکرار شده است. کارکرد فعل    « ابی + استکبر + کافرین » در این آیه واژگان  

، استکبار  « واو » از حرف عطف  بعد   « استکبر » بافت آیه تمامی مظاهر امتناع را در بردارد و اضافه شدن فعل  

دو    گوید: استکبار طور که راغب می همان   ؛ دهد نشان می أبی(  مذموم ابلیس را از خلال دلالت فعل ) 

معنا دارد: »نخست اینکه انسان تلاش و کوشش کند که بزرگ شود و به اصطلاح شرایط لازم را برای  

از هر نظر آماده کند این استکباری است ممدوح، دیگر اینکه بزرگی را ب  آنکه  خود ببندد بی ه  بزرگی 

چنان   ۀ شایست  شده،  مذمت  آن  از  مجید  قرآن  در  و  است  مذموم  این  و  باشد  دربار آن  شیطان    ۀ که 

بَی می 
َ
أ آد   خوانیم  بر  کردن  سجده  از  او  بَرَ؛ 

ْ
استْک نمود و  تکبر  و  کرد  ابا  )راغب، . م  (  34ق:  1412« 

کفر به استکبار او دلالت    ۀ بر ورود شیطان به دایر   « استکبر » همنشینی عبارت »کان من الکافرین« با فعل  
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که شروع هر  آنجا دهد و از استکبار ابلیس را نشان می   ۀ نتیج   « کان من الکافرین » بنابراین عبارت    ؛ دارد 

رابط  دارای  آن  پایان  با  قرآن  در  است   ۀ داستان  معنایی  من  » عبارت    ، منسجم  کان  و  استکبر  و  ابی 

با    « ص »   ۀ داستان آدم )ع( است با شروع داستان آدم)ع( در سور   ۀ بقره که خاتم   ۀ در سور   « الکافرین 

 .کفر مطابق و هماهنگ است   جۀ در بیان نتی   « استکبر و کان من الکافرین » عبارت  

های مشهور بُعد عملی تهدید  توان گفت: سجده نکردن در مقابل آدم )ع(  از شاخص نهایت می در 

  ، استکبار و خودپسندی ابلیس است: ﴿ تمرد این    اصلی ابلیس است. عامل  
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 گیری نتیجه 

مخصوص خدا است، و غیر از خدا هیچ معبودی در جهان   شکّی نیست که سجده به معنی پرستش
خدا را پرستش نکنیم؛ بنابراین جای  همین است که غیر)الله( )توحید عبادت(   نیست، و معنی توحید

باقی نمی به خاطر  تردید  برای خدا  آدم سجده پرستش نکردند بلکه سجده  برای  ماند که فرشتگان 
آفرینش چنین موجودی بود و یا اینکه، سجده برای آدم به معنی خضوع در مقابل آدم بوده است نه 
پرستش؛ اما در جواب این پرسش که علل عدم سجدۀ شیطان بر آدم چه بوده است؟ از قول علامه 

ه وی معتقد است ابلیس دچار استکبار گردید و قائل به شرافت ذاتی خود و برتری طباطبایی دیدیم ک
از انسان بود و حسادت وی که منجر به قیاس شد مانع سجده او به انسان گردید.  شبستری نیز معتقد  

بوده لکن او به دلیل آزمون و ابتلا از سوی   است امر خدای سبحان نسبت به سجدۀ شیطان اختیاری
حق را  خداوند سبحان و از فرط عشق به خداوند عذاب الهی را به جان خریده اما حاضر نشد غیر

سجده کند و منصور حلاج نیز بر این عقیده است که در آسمان عابد و موحدی چون ابلیس نبوده و  
ق متعال است و همین موجب برتری ابلیس بر  عبادت ابلیس ناشی از معرفت عمیق قدیم او به ح

آدمی است. او مدعی است که فرمان الهی در سجده بر آدم امری واقعی نبوده بلکه تنها متعلق آن 
ابتلا و آزمایش عابد عاشقی در امر عبودیت و عشق است. وی همچنین معتقد است جبر موجود 

 جام امر الهی گردید.  برای ابلیس در عدم سجود بر انسان بود که علت عدم ان
در نقد دیدگاه شوشتری و حلاج، رأی و نظر ایشان در خصوص دلایل عدم سجده بر شیطان مبنی بر  
»محبت و عشق به خدا« از سوی ابلیس و »جبر موجود« برای عدم اختیار در امر سجده، مشاهده 

 . جمله علامه طباطبایی و طبرسی، دلایل ایشان رد شدشد که بر اساس آرای مفسران شیعی از
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 علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.
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 ، چاپ اول، تهران: نشر دارالکتب الإسلامی. نمونه تفسیر (،1374)مکارم شیرازی، ناصر،
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